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  هخامنشيان روزگاردر  بختياریسرزمين 

نقش  کشورمانکه در استقلال و سربلندی  بزرگ محسوب ميشودسرافراز ايران قوم بختياری يکی از اقوام کهن و 

تا انقلاب بزرگ مشروطه که بختياريان  ت استکه مايه مباهات بشرياز تمدن کهن خوزستان . را ايفا نموده اند اساسی

تعيين .سرچشمه گرفته استآريايی کوشش و شجاعت اين مردمان همگی از  ، از سردمداران آن محسوب می شوند

   .بسيار مشكل و بحث بر انگيز است ، چه زماني به اين منطقه آمده اندبختياري از دلاور دقيق اين امر آه قوم 

برخي از پژوهشگران و مردم شناسان، بختياري ها و لرها را ايراني .درباره خاستگاه بختياري دو نظريه وجود دارد

بختياري ها پژوهش آرده ، بر اساس  گويشل مي دانند،از جمله لوريمر يكي از مستشرقين درباره زبان و الاص

مشخصات جسمي و روحي و عادات ، ايشان را ايراني الاصل مي داند و معتقد است آه پناهگاه آوهستان بختياري ها 

   1.از حمله اعراب محفوظ داشته است

محمدشاه قاجار از منطقه بختياري ديدن آرده ،بر اساس زبان ايل بختياري بر اين بارون دوبد آه در زمان همچنين 

  2.باور است آه بختياري ها ساآنان اصلي اين خاك هستند و به اين علت معتقد است آه ايشان از اقوام لرند

و  اتراکاعراب و يا  يورش، بختياري ها را از بازماندگاه نژاد آريايي يا ايراني دانسته آه قبل از  تاريخ نگارانغالب 

  .تاتار در ايران بوده اند

و از آجا آمده اند؟و اين يكي از  لرها آي هستند‹‹: آرزن آمده است از قول لرد...در آتاب سيري در قلمرو بختياري

  .معماهاي لاينحل تاريخ است

باشند آه از زمان اسكندر  بختياري ها شايد از نژاد آلني هاي يوناني...از خود مي پرسد،آيا اينان آرد هستند؟ او

در آسيا باقي مانده اند و دليلي آه براي اين فرضيه ارايه مي دهد آنست آه رقص بختياري ها از هر لحاظ به  مقدونی

  3››.يوناني ها شباهت دارد

  

  

  

  

  

  173،ص1331تاريخ جغرافياي خوزستان چاپ اول،موسسه اميرآبير،سيد محمدعلي امام شوشتري، .1

  294،ص1371محمدحسين آريا،علمي فرهنگي ،: دوبد،سفرنامه لرستان و خوزستان،ترجمه بارون .2

  244،ص1371لايارد و ديگران،سيري در قلمرو بختياري،ترجمه مهراب اميري،فرهنگسرا،.3
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صل مي توانيم از روي دقت و تجربه معلوم داريم آه اين ايل ، ساساني الا‹‹: بختياري مي نويسدسردار اسعد در تاريخ 

و ايراني نژادند،زيرا آه در طول اين مدت ،زبان شناسان مخلوط به عرب و ترك نشده و در اخلاق و حرآات ايشان 

در حقيقت زبانشان همان زبان پهلوي قديم است آه آيانيان و ساسانيان .آن نجابت و اصالت ايرانيت معلوم و هويدا است

  1››.به آن سخن مي گفتند

آتاب شرفنامه است،بر اساس نوشته هاي اين آتاب .ولين بار آلمه بختياري در آن ذآر شده استااولين منبعي آه براي 

طوايفي آرد آه تقريبا چهارصد خانوار بوده اند،در قرن ششم هجري قمري از شام از طريق ميافارقين و آذربايجان به 

  .سرزمين لربزرگ مهاجرت آرده،در آنجا سكني گزيدند

ي از اقوام مختلفي ترآيب يافته است و قبل از ورود مهاجران از شام ،بومياني نيز در منطقه به بياني ديگر بختيار

بدليسي نام بيست و نه طايفه ي عقيلي ،هاشمي ، استرآي ، .بختياري مي زيسته اند آه با مهاجران در آميخته اند

بوازآي،شنوند،راآي ،خاآي،هاروني، اشكي، مماآويه ، بختياري ، جوانكي ،بيدانيان ، زامديان ،علاني ،گوتوند، بتوند،

   2.آوي، ليراوي ، مويي، بحسفوي ،آمانكش ،ممابيني ،اومكي ،توابي،آداوي ،مديح ، اآورد و آولارد

  .از ترآان نيز توسط نادرشاه به منطقه بختياري آوچانده شدند زيادیبعدها عده اي 

ختياري آه در آردستان ، لرستان و بختياري ساآنند داراي يك نژاد و اقوام آرد ، لر و بشواهد بسيار نشان مي دهد آه 

ها به هم و روحيه  گويشزيرا آداب و رسوم و نزديكي  .را تشکيل ميدهد  بزرگ که بخشی از ايران يك زبان بوده اند

گروهي ديگر با توجه به واژه باآتريا و بختياري بر  .سلحشوري آه در اين سه قوم وجود دارد بيانگر اين مطلب است

بختياري و بختياريان .ها متعلق به اقوام باآتريا هستند آه بيشتر به اروپايي ها شباهت دارند ند آه بختياريباوراين 

سردار اسعد ص (همان باختري و باختريان قديم بوده و محل سكونت آنها هم همين منطقه فعلي بختياري بوده است

20.(  

  

  

  

  

  

  

  

  490،ص1372عليقلي و سردار اسعد،تاريخ بختياري،انتشارات اساطير،.1

 47-42،ص1343امير شرف خان بدليسي ، شرفنامه يا تاريخ مفصل آردستان ،.2
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  زبان و مذهب ايل بختياري

  

است و ريشه آن  پارسیزبان مردم بختياري يكي از گويش هاي لري است آه اصيل ترين و دست نخورده ترين زبان 

ختياري ،بيگانگان آمتر توانستند به اين سرزمين زيرا بر اثر ويژگي خاص جغرافيايي سرزمين ب.پهلوي است پارسی

گويش بختياري به زبان پهلوي بسيار نزديك است چنانچه زبان شناسان آنها را مجزا از هم نمي .رخنه يابند

  )20سردار اسعد،پيشين ،ص.(بنابراين مي توان گفت آه گويش بختياري يادگاريست از زبان پهلوي.دانند

محلي ايراني آه معمولا به  گويشليدو انگليسي مي نويسد بختياري ها با يك ‹‹:ده است آه در آتاب فرهنگ بختياري آم

ارد آن شده باشد ،به گونه اي ترآي و عربي و واژه هایبدون اينكه  گويشاين .زبان لري معروف است تكلم مي آنند

  1››.قديم است آه بختياري ها آنرا حفظ آرده اند پارسیتحريف شده  گويشاز 

جامعه بختياري باورهاي .آن شيعه اثني عشري است ين بختياري ،دين اسلام است و مذهباول در تمام سرزمدين متد

 .پيشينيان خود را حفظ آرده و از نسلي به نسل ديگر انتقال مي دهند

اين .اه و مردگان مي باشد آه به دوران مهرپرستي و زرتشتيان مي رسداز جمله اين باورها ،پرستش آتش،خورشيد،م

 زمان هنوز بقايايي از اين باور درسنت ها از ريشه اي عميق در جامعه بختياري برخوردار است چنانچه با گذشت 

  :از جمله .ميان ايل بختياري پابرجا مانده اند

  .ريختن آب در آتش  گناهي بزرگ محسوب ميشود-

  )125 همان ،ص.(به آفتاب ،ماه و آتش قسم ميخورند-

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  292،ص1368عبدالعلي خسروي ،فرهنگ بختياري ،چاپ اول ،فرهنگسرا،.1
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  زندگي شيوهسرزمين و 

  

قلمرو جغرافيايي بختياري ها آه در خود آن را خاك بختياري مي نامند ، شامل ارتفاعات زاگرس مرآزي و بخش 

و  49ي درجه شمالي و طول ها 34و  31اين منطقه تقريبا بين عرض هاي .هايي از خوزستان و اصفهان مي باشد

  .درجه شرقي واقع شده است 52

حدود آن از طرف شمال اصفهان و لرستان ، از طرف شرق آوه هاي آهگيلويه ، از طرف مغرب خوزستان و از 

آيلومتر از شرق  180درازا و پهناي آن را حدود دويست آيلومتر از شمال به جنوب و .طرف جنوب بهبهان مي باشد

 1.به غرب نوشته اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  461،ص1366،ار ،مقدمه اي بر شناخت ايل ها،چادرنشينان و طوايف عشايري ايران،جلد اولايرج افش.1
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طول مسير .چهارمحال محل ييلاق و خوزستان محل قشلاق آنان است:سرزمين بختياري در دو استان واقع است

ار است آه هوا موسم آوچ ،به.آوچهاي فصلي در بخش هاي مختلف ايل متفاوت است و به سيصد آيلومتر نيز ميرسد

ت تغيير مي مسير آوچ بندر.پاييز طول مي آشد مدت آوچ در بهار بيش از.و گياهان ، در مطلوبترين  وضع هستند

  .در اين ناحيه گذرگاه هايي از رشته آوه هاي زاگرس عبور مي آنند.آند

شده و از دير باز تقريبا ثابت اين گذرگاه ها به توقفگاههايي منتهي مي شود آه محل آنها بر اساس عرف و سنت تثبيت 

  .مانده است

راه هاي اين ناحيه بسيار صعب العبورند و چادرنشينان هنگام عبور از گذرگاههاي پوشيده از برف و تنگ هاي سنگي 

يا رود آارون يا رودخانه هاي طغياني ديگر در زمان آب شدن برف ها از آن مي گذرند بارها دچار سانحه مي شوند 

با وجود اين مشكلات ،آوچ فصل لازم است ؛ زيرا از مهر تا ارديبهشت . ي خود را از دست مي دهند و يا دام ها

ييلاق ،سرد و پوشيده از برف و از خرداد تا شهريور قشلاق ، گرم و بي آب است و غالبا تمام شدن علوفه در مراتع 

رديده استو با گدو اصل مرتع و آوچ استوار  قطعا بقاياي نظام زندگي ايلاتي بختياري بر.نيز مزيد بر علت مي شود

 1.گذشت زمان تغيير نيافته است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  130،ص1367،چاپ اول،مشهد،قدس رضوي،ديترمان،بختياري ها عشاير آوه نشين ايراني در پوپه تاريخ .1



 به نام دادار نيک انديش

www.Ariarman.com        www.Ariarman.org  

  هخامنشيان روزگارسرزمين بختياري در 

  

مسجد ( پارسوماشي بختياري در منطقه م شمال غربي ايران را ترك آردند و در آوه ها.ق 700پارسيان حدود سال 

حكومت عيلام آه از جنگ هاي .آه جزء منطقه ي عيلام بودند اقامت گزيدند) ايذه ( انشان يا آنزانو ) هسليمان و حوم

سخت با آشور آم سكنه و ناتوان شده بود ديگر آن قدرت سابق را نداشت آه از استقرار آنها در اين نواحي جلوگيري 

  )70ساسانيان،ص ا،ايران قديم از آغاز تا انقراضپيرني.(نمايد

فرزندش بعد از مرگ هخامنش .در اين نواحي حكومتي آوچك تشكيل دادند هخامنش به سرآردگي پارسيان مدت ها بعد

عنوان پادشاه شهر انشان يافته و قلمرو پارسيان را تا شمال شرقي پارسوماش گسترش ) م.ق 640-675( چيش پيش

به دنبال مرگ چيش پيش  قلمرو او ميان دو فرزندش تقسيم .از سرزمين ها را تصرف آردوي بسياري .داد

  .شاه بزرگ پارسوماش شد) 600-640حدود ( آوروش اولشاه پارس گرديد و   آريارمنه.گرديد

ده بر روي لوحي زرين متعلق به عهد هخامنشي آه در همدان به دست آمده ،سخني از آريارمنه به زبان ميخي نقل ش

اهورامزدا آنرا به  آنم ، داراي اسبان نيك و مردان نيك است ، خداي بزرگ اين سرزمين پارسان آه من مالك:" است 

  )126از آغاز تا اسلام،ص ايران گيرشمن،."(من پادشاه اين سرزمينم.داده من

تعرض نمود و شهرهاي آن لذا به سرزمين عيلام .در همين زمان آشور بني پال تصميم گرفت آار عيلام را يكسره آند

سپاهيان آشور در ادامه فتوحات خويش در خاك عيلام .را يكي پس از ديگري طعمه ي حريق و عرضه غارت ساخت

به آوه هاي سلسله جبال بختياري رسيدند،آورش اول پسر چيش پيش سر انقياد فرود آورد و فرزند خود اوروآو را به 

و بي رحم آشور در امان  يه قلمرو خود پارسوماش را از گزند سپاه خونريزعنوان گروگان به آشور سپرد و بدين گون

  .نگاه داشت

در منطقه ي پارس پس از مرگ آريارمنه .نشان شدندش آمبوجيه اول شاه پارسوماش و ابا مرگ آوروش اول فرز

ه قلمرو خود نموده محتمل است آمبوجيه اول بر ارشام غلبه آرده و پارس را ضميم.پسرش ارشامه جانشين او گرديد

بعدها آمبوجيه ي اول پادشاه پارسوماش ، انشان و پارس با دختر استياگس پادشاه ماد ازدواج آرد و از ثمره آن .باشد

بر اساس آاوش هايي آه گيرشمن در تپه مسجد .بنيانگذار سلسله هخامنشي پديد آمد) بزرگآوروش ( آوروش دوم

آه محتملا هخامنش يا  -ده است ممكن است نخستين قصبه هاي شاهي پارسيانانجام دا بردنشاندهسليمان و منطقه ي 

تپه پاسارگاد در فارس نيز ساختماني مشابه اينها بود و به .در اين مناطق تاسيس شده باشد -چيش پيش بنياد نهاده بود

براين تپه مسجد سليمان بنا.شاهان شاخه ي خانواده ي هخامنشي آه با آريارمنه در فارس حكومت مي آردند تعلق داشت

  )130گيرشمن،ايران از آغاز تا اسلام ،ص.(و منطقه بردنشانده و نيز پاسارگاد ، اسلاف تپه تخت جمشيد هستند

  تاريخ سازان ايل بختياري :بن مايه 

 آريادخت ايرانی از پايگاه آريارمن: گردآوری و پژوهش 


